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 چكيده
هاي نظري از ترين علل اثرگذار بر زندگي هر فرد است. با ارائه مدلهمنحوه تربيت والدين از م

شود تا سازوكارهاي اين تأثير و تأثر هاي مختلف فرزندپروي و عوامل مؤثر بر آن، سعي ميسبك
ها نيز تابع نوع هاي علمي، اين مدلشناسايي و پيامدهاي آن مهار شود. همانند ساير نظريه

ها هستند كه غالباً متعلق به جامعه غرب، تجربيات پردازان آنشناسي نظريهشناسي و انسان هستي
ها با برخي هاي اين نظريههاي حاكم بر آن جوامع است. ناهمخواني تاريخي آنان و متأثر از نگرش

ها براي جوامع غرب و ناهمخواني اين واقعيات تجربي، پيامدهاي منفي اهداف تربيتي مندرج در آن
ها هاي فرزندپروري و مباني آنكند نظريهمباني فكري و ارزشي جامعه ايراني، ايجاب مي ها بامدل

هاي بومي مبتني بر نگرش اسلامي و تجربيات خاص جامعه ايراني مورد بازنگري قرار بگيرد و مدل
ور ابداع شود. هدف مقاله حاضر ارائه مدل نظري از فرزندپروري با اين دو ويژگي است. به اين منظ

فرزندپروري، مباني نظري، فكري و  كهاي نظري سبمقاله، سير تحول مدلدر بخش نخستين 
شود. در بخش دوم، ساختار مدل نظريِ الگوي فرهنگي و تبعات آن به اختصار شرح داده مي

عنوان الگويي بومي و مبتني بر انديشه اسلامي، توضيح داده خواهد شد.  ارتباط والد ـ فرزند به
هاي عمومي انسان تكيه بر تحليل محتواي كيفي هاي اين مدل درباره برخي از ويژگيمفروضه

 هاي كليدي در اين آيات دارد. شناسي قرآن و شبكه معنايي واژه آيات مرتبط با انسان
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 مقدمه
هاي مختلف زندگي هر فرد ترين علل اثرگذار بر جنبهترين و بادوامبيت والدين از مهمنحوه تر

گيري وضعيت  شكل م)2008، 2م؛ استونس و نويل2008، 1(داونزهاي شناختي است؛ همانند تحول مهارت
 (لوش هاسل، هويت جنسي و كيفيت روابط جنسي در بزرگسالي )177، صم1997، 3برايد و رين(مكهويت 

شماري مؤيد اهميت نحوه تربيت  هاي بيهاي ديگر. پژوهشو بسياري جنبه )535، صم1987، 4بارت 
توان اشاره كرد به اختلال اضطرابي طور مثال مي والدين بر وضعيت سلامت روان فرزندان است. به

، سوء اجتماعي ، پرخاشگري، شخصيت ضد)42، ص م2009، 6(ماتسوموتوخوردن  )486، صم2006، 5(بوردن
 ).479-497، صم2009، 7من(سيگلمصرف مواد و بزهكاري و افسردگي 

و مطالعه عوامل مؤثر بر آن  8فرزندپروي هاي مختلف سبكبندي و تشخيص الگويبه مدد طبقه
 و سعي شده است كه ساز )6، صم2011، 9كلر( همانند تحولات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي

منظور از سبك ر مورد شناسايي قرار گيرد و پيامدهاي آن مهار شود. كارهاي اين تأثير و تأث
ها و رفتارهاست كه در والدين و مربيان در فرزندپروري در غالب منابع، مجموعه الگوهايي از نگرش

برخلاف فلسفه و يا  ).VIIص مقدمه ،م2002، 10اشتاين(بورنهاي تربيتي قابل شناسايي است حين فعاليت
ها و الگوهاي كه شامل عناصري همانند اهداف و هنجارهاي تربيتي، آرمان 11 يم تربيتيعقايد و مفاه

ها هشيار است، گيرد و فرد در برابر آنبخش است و در نتيجه از روي تعمد و قصد صورت مي الهام
ن گيرد كه والديهايي را در بر ميها و تمايلها و روندها، عادتگيريسبك فرزندپروري تمامي موضع

ها الزاماً نبايد هشيار دهند، در حالي كه در برابر بروز آنيا مربيان در حين امر تربيت از خود نشان مي
هاي بنيادين افراد هاي تربيتي و سبك آن بر نگرشجا كه فعاليت . از آن)852، صم2008، 12(مايرز باشند

 استوار است، به همين دليل از ثبات بالايي برخوردارند.
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 فرزندپروري طالعه سبك پيشينه م
گيري شخصيت، همواره در طول تاريخ در منابع اهميت نحوه تربيت براي سير تحول و شكل

و اهميت نقش والدين همواره در منابع  به بعد) 69، از ص1388، بهشتي، فقيهي و ابوجعفري، اعرافي(فلسفي 
مند موضوع  . مطالعه نظامديني در قالب دستورهاي اخلاقي يا جملات حكيمانه مطرح بوده است

م) با عنوان تربيت 1930هاي آغازين قرن بيستم ميلادي شروع شد. كتاب آدلر (فرزندپروري از دهه
خود  2شود كه وي در آن عناصري از نظريه فردنگر، از آثار پيشگام در اين حوزه محسوب مي1كودك

گرفت. وي در اين اثر سه الگوي  كار خود را براي تبيين تحول كودك و تربيت او در خانه و مدرسه به
هاي گيري فرمدر شكل 5گريمسامحهو  4، نازپروردگي3گيريزاي تربيتي مبتني بر سختآسيب

به عنوان  6مختلف شخصيت ناهنجار را معرفي كرد. با اين حال در غالب منابع تاريخي از كورت لوين
ا وي پس از مهاجرتش از آلمان شود؛ زيرگذار تحقيق در حوزه سبك فرزندپروري ياد مي عنوان بنيان

و رالف  7به دليل ظهور فاشيسم، در آستانه نيمه دوم قرن بيستم در آمريكا به همراهي رونالد ليپيت
انجام داد و مطالعات در حوزه تربيتي و  9هاي مديريتيتحقيقات ميداني درباره تأثير انواع سبك 8وايت

دست  بر اساس نتايج به ).921، صم2008(مايرز،  داد و سبك فرزندپروري را عميقاً تحت تأثير خود قرار
         آمده در اين پژوهش، لوين بين سه سبك مديريت و در نتيجه سه سبك فرزندپروري تمايز قايل شد:

ـ حقوق 2 ؛پذيرد (خودكامه)گيري در آن تنها توسط يك فرد صورت مي كه تصميم 10فردي ـ اقتدار1
گيري جمعي، امكان هاي اصلي آن شامل مشورت، تصميميژگي(دموكراتيك) كه و 11برابر جمعي

كه عدم تعيين تكليف، فقدان مشاركت  12عنانـ آزاد و بي3 ؛شوداعمال انتقاد و تشويق متقابل مي
هاي اصلي اين سبك تفاوتي او در برابر نوع عملكردها از ويژگيگيري گروه و بي مدير در تصميم
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 Kindererziehung (child rearing) ـ1
 individual psychology ـ2
 Überstrenge (over-strict) ـ3
 verwoehnend (spoiling) ـ4
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 Kurt Lewin ـ6
 Ronald Lippitt ـ7
 Ralph K. White ـ8
 leadership styles ـ9
 authoritarian ـ10
 democratic ـ11
 Laissez-faire ـ12
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در حوزه مديريت و  1شناسيثار آدلر و لوين زمينه براي نوع تفكر سنخواسطه آ هستند. بدين ترتيب به
 گذاري شد كه تا دهه هفتم قرن بيستم سبك غالب بود. سبك فرزندپروري پايه

اي براي تحليل تعامل والدين با روش مطالعه 2در دهه چهارم قرن بيستم، آلفرد بالدوين
هاي گسترده ميداني دو دهه بعد مبناي پژوهشهاي ميداني ابداع كرد كه كودكانشان در پژوهش

هاي بعدي ريند اثر عميقي بر پژوهشقرار گرفت. نتايج مطالعات بائوم )43، صم1967( 3رينددايانا بائوم
         در اين حوزه گذاشت. نتايج مطالعات وي مؤيد سه الگو يا تيپ اصلي الگوي فرزندپروري بود: 

در استقلال و هاي تابعيت، تنبيه در صورت سرپيچي، محدوديت ا ويژگي(خودكامه): ب ـ اقتدار فردي1
: استقلال فردي، عدم محدوديت براي آزادي، و 4گيرسهلـ 2 ؛عدم امكان بحث و اظهارنظر فرزندان

رغم رعايت نيازها، احترام به آزادي و استقلال فرزند، : علي5ـ آمرانه3 ؛همزمان نقش غيرفعال والدين
و براي تثبيت آن، هم از ابزار استدلال و هم قدرت بهره گرفته  دين اولويت بالاتر داردولي نگاه وال

 شود. مي
هاي نظري كه تا دهه هفتم قرن بيستم در حوزه سبك مديريت و مرور اجمالي مطالعات و مدل

كر هاست. اولاً غلبه نوع تفالگوي فرزندپروري ابداع شده است، بيانگر دو ويژگي اصلي تمامي آن
هاي نظري است. علاوه بر آن تمامي اي يا الگومدار بودن همه اين مدلشناسي و در نتيجه طبقهسنخ

 اند و آن، بعد كنترل است. ها تنها به يك بعد از رفتار والدين توجه خاص داشتهاين مدل
يز قابل گونه كه لوين نشان داد، نحوه مهار و مديريت جامعه به حوزه خانواده و تربيت ن همان

پردازان غرب در پيوستار كنترل، نظام مديريت مبتني بر تعميم است. در اين ميان، از منظر تمام نظريه
). 922 ، صم2008(مايرز، ترين شكل مديريت خانواده و جامعه تشخيص داده شده است دموكراسي عالي

تدار فردي، خودكامگي و نظمي از يكسو و اقگيري و بياعتنايي، سهلزيرا حد تعادل است بين بي
پردازان غرب به گونه كه در ادامه نيز شرح داده خواهد شد، گرايش نظريه استبداد از سوي ديگر. همان

خصوص اهميت مقوله كنترل براي  آل و بهنظام سياسي و اجتماعي دموكراتيك به عنوان نظام ايده
تأثير از تحولات بزرگ سياسي، تواند بيهاي نظريشان با اين نگرش نميآنان و در نتيجه انطباق مدل

 اجتماعي و فكري در مغرب زمين باشد.
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تدريج مورد انتقاد قرار  مدار در مطالعات الگوي فرزندپروري بهاز دهه هفتم قرن بيستم، نوع تفكر سنخ
م ريند در آن دوران انجاگانه الگوي فرزندپروري بائوم بندي سههايي كه بر اساس طبقهگرفت. پژوهش

كردند كه مشخص نيست كدام بعد از رفتارهاي والدين و يافتند، پيوسته به اين كاستي اشاره ميمي
ها پيشنهاد كردند كه به جاي تفكر مربيان كدام پيامدهاي تربيتي را به دنبال دارد. به همين دليل آن

بندي هستند و اساس اين طبقهمدار و ارائه صرفاً طبقات يا الگوها، به آن ابعادي توجه شود كه مبنا سنخ
، م1959( 2شناس آمريكايي به نام شيفر . مدل نظري را كه يك روان)2101، صم1996، 1(وايس و شوارتز

براي اولين بار ابداع ماهه با مادرانشان  3تا  1بر اساس مشاهدات خود كه از تعامل كودكان ) 241ص
ـ حمايت 1كه در مدل شيفر مطرح شدند شامل توان پيشگام اين حركت تلقي نمود. دو بعدي كرد، مي

ين دو بعد، با تلفيق اگير) است. گير در مقابل سختـ كنترل (سهل2 ؛عاطفي (پذيرش در مقابل ترد)
    ؛گيرـ پذيرنده سهل2 ؛گيرـ پذيرنده سخت1آيد كه شامل: دست مي  پروري بهچهار نوع الگوي فرزند

اي كه بر اساس اين مدل ساخته  نامه پرسشگير است. سهل ـ طرد كننده4 ؛گيرـ طرد كننده سخت3
شده است، همچنان از اعتبار و كارايي بالايي برخوردار است. مدل نظري ديگري كه در آلمان توسط 

هاي بعدمدار در حوزه  ارائه شد، گام ديگري براي ارائه مدل )31-214، صم1970( 3تائوش و تائوش
       توان بر اساس دو بعد تقسيم كرد:اين مدل رفتارهاي تربيتي را مي رفتارهاي تربيتي بود. بر اساس

 ـ بعد عاطفي (گرمي، مهر، دلبستگي).2 ؛ـ بعد رهبري (كنترل، اقتدار)1
شناسان در شهر ماربورگ آلمان در اوايل دهه هفتم قرن بيستم ميلادي،  تلاش يك گروه از روان

خصوص تحكيم مباني نظري آن  تارهاي تربيتي والدين و بهگامي در راستاي ايجاد نظم در ابعاد رف
بر مبناي ويراست تغيير يافته نظريه  )25-115، صم1972( 4شود. اشتاپف، هرمان و اشتكرمحسوب مي

، مدل نظري فرزندپروري دو بعدي را ابداع كردند كه در آن دو بعد اصلي 5دوعاملي يادگيري مارور
بود. تحكيم نظري ابعاد رفتار والدين به مدد  7گيريـ سخت2 ؛6ـ حمايت1رفتار والدين شامل 

 بندي تكيه بيشتري داشته باشند.  هاي بعدي بر اين تقسيمهاي يادگيري موجب شد كه مدل نظريه
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بعدي از  يافته دوويراست تكامل )1-102، صم1983( 1اوايل دهه هشتم قرن بيستم، مكوبي و مارتين
بندي كرد كه تا ارائه كردند. اين مدل، رفتارهاي والدين را در چهار سنخ طبقه ريندمدار بائومنظريه سنخ

هاي نظري درباره الگوهاي فرزندپروري ترين مدلعنوان يكي از معتبرترين و كاربردي امروز همچنان به
 شود. والدين محسوب مي
 5ـ مقتدرانه4 ؛4كارانهامحهـ مس3 ؛3گيرانه ـ سهل2؛  2مستبدانه ـ1 :فرزندپروري شامل اين چهار سبك

ريند هستند. بائوم 7منديو توقع 6است و هر يك از اين الگوها، تركيبي از دو بعد پاسخگويي 5مقتدرانه
اي از مدل نظري خود ارائه كرد كه با مدل مكوبي نيز ويراست جديد و اصلاح شده )349، صم1989(ريند 

محصول تركيب سالمي از كنترل و  و مارتين شباهت بسيار داشت. هر دو مدل تحول سالم فرزندان را
 دانند.پاسخگويي مي

داد كه برخلاف تدريج نتايج مطالعات برخي پژوهشگران نشان  از اواخر دهه هشتم قرن بيستم به
نگرش حاكم بر الگوهاي فرزندپروري، كيفيت تربيت كودكان صرفاً محصول نگرش و رفتار تربيتي 

، 10؛ كوزاينسكي4،صم1994 9(گريوسيك، گودنائو است 8بطه دوسويهوالدين نيست؛ بلكه فرايند تربيت، يك را
و بر  كند هاي فرزندان نيز نقش ايفا ميو در نحوه تعامل بين والدين و فرزندان، ويژگي) 136، صم2003

تفاوت اين نگرش ). 22، صم1997، 11(لويس همين اساس، فرزند در سير تحول خود فعالانه دخالت دارد
 13و ارتباط والدين و فرزندان 12گوي فرزندپروري در عبارات تعامل والدين و فرزندانجديد با رويكرد ال

؛ مدل 4، صم1994(همانند نظريه اجتماعي شدن گريوسيك، گودنائو، هاي نظري انعكاس يافته است كه در مدل
و يا  )46، صم2001، 15(همانند رابترز ابزارهاي سنجش )،7، صم1994، 14نظري ارتباط والدين و فرزندان جرارد
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خورد. عناصر مرتبط با رويكرد جديد به چشم مي )185، صم2000، 1(همانند گاردنرشناختي مباحث روش
هاي فرزند و دهند، عبارتند از نيازها، مهارتاصلي كه نقش فعال كودك را در فرايند تربيتي تشكيل مي

تأثير خواهند  3سازيو دروني 2تقليدنحوه ادراك او از رفتار تربيتي والدين كه بر سير تحول از طريق 
   ؛4ـ حمايت والديني1عناصر مهم در ارتباط والد ـ فرزند عبارتند از  )2، صم1994(داشت. از نظر جرارد 

؛ والدين 8ـ چارچوبِ حدود5 ؛7ـ ارتباط4 ؛6ـ مشاركت در مسائل فرزندان3 ؛5رضايتمندي از والدگري ـ2
 .10گيري نقش جنسي ـ جهت7 ؛ 9ـ تقويت استقلال فرزند6؛ والدين
هاي قرن بيستم ميداني درباره موضوع فرزندپروري از نخستين دهه هايطور خلاصه پژوهش  به

مدار به رويكرد بعدمدار تغيير يافت. پردازي از نوع نگرش سنخآغاز شد؛ در طول اين قرن روند نظريه
مندي) فاصله (مهارگري، توقعتدريج از تمركز صرف بر بعد كنترل  هاي نظري بهعلاوه بر آن، مدل

هاي مختلفي همانند گرمي، حمايت يا گرفتند و به بعد ديگري نيز توجه كردند كه گرچه براي آن سازه
دهي انتخاب شده است، اما به لحاظ موضوع، تفاوت فاحشي با هم ندارند و همگي حول محور  پاسخ

هاي نظري بر اساس ره، ساختار تمامي مدلگردند. و بالاخپاسخ به نيازهاي جسمي و عاطفي انسان مي
دهي به نيازهاست. از دهه  ها كنترل و ديگري مرتبط با بعد پاسخدو بعد بنا شده است كه يكي از آن

هشتم قرن بيستم ميلادي به بعد، نقش مطلق والدين در سير تحول كودك نيز نسبي شد و توجه 
عالانه كودك و تعيين سير تحول او حائز اهميت مطالعات، معطوف به متغيرهايي گشت كه براي نقش ف

 هستند. 
هاي اخيرِ ارتباط والدين و فرزندان يك هاي نظري الگوي فرزندپروري و همچنين در مدلدر مدل

شود كه در ابتداي قرن بيستم اين هدف به صورت تلويحي مطرح گيري ميهدف خاص تربيتي پي
نظري و منابع تربيتي غربي تصريحاً  يهاگشت كه در مدلبه هدف تربيتي  مبدلتدريج   بود، ولي به

هاي تاريخي آن به اختصار زمينهگيرد. در ادامه، ابتدا اين هدف و پيشمورد بحث و بررسي قرار مي
 شرح داده خواهد شد. 
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هاي غالب بر فرهنگ آن ها و نگرشاز منابع مهم اثرگذار بر اهداف تربيتي يك جامعه، ارزش
ها و . اين ارزش)133، صم2008(مايرز،  كه به آن عصر و دوره تاريخي خاص تعلق دارند جامعه هستند

در ساختار و روابط خانوادگي، زندگي عمومي مردم و ساختارهاي اجتماعي آن جامعه انعكاس  هانگرش
ا اهداف فرزندپروري ب معتقد است ساختار هر سبك )191، صم1999( 1. گودجانز)4، صم2011(كلر،  يابند مي

عنوان الگوي غالب در  اهداف تربيتي خاصي تناسب دارد و هدف الگوي فرزندپروري مقتدرانه/آمرانه به
دهند نيز نشان مي )56، صم1988( 4و ريملاي )32، صم1990( 3است. الوين 2جوامع دموكراتيك، استقلال

، همنوايي، توجه هاي پاياني قرن نوزدهم ميلادي، والدين به فرزندانشان بيشتر تمكيندهند كه در دهه
ترين ارزشي كه از اوايل قرن بيستم آموختند. اما مهمها را ميو رعايت ديگران و تلاش براي حفظ سنت

هاي دانشجويي و اصلاحات  خصوص بعد از تحولات اجتماعي دهه ششم در قالب انقلاب به بعد، به
لال فردي و عدم وابستگي بود. هاي غربي دنبال شد، استقعنوان هدف تربيتي در خانواده تربيتي، به

معتقد است كه تربيت مدرن، بدون استقلال، غيرقابل تصور است. استقلال،  )11، صم2007( 5دريشنر
هاي شود و در تمامي گفتمانترين عنصر تمامي نظريات تربيتي در عصر حاضر محسوب مياصلي

كند. بر همين اساس يدي ايفا ميمرتبط با كودكي، آموزش، تدريس و تربيت در چند دهه اخير نقش كل
مرز بين من ـ ديگران و تحقق آن از همان اوان كودكي از طرق مختلف  ؛7فرديت ؛6گريخودتعيين

مانند رعايت حيطه خصوصي و امتناع از وابستگي عاطفي، از هنجارهاي مهم اجتماعيِ جامعه غربي 
قي از منظر هنجارهاي فرهنگ غربي هستند. يكپارچگي عاطفي در روابط مادر و فرزند با فرهنگ شر

شود و به همين دليل عامل تقابل و تعارض خطري براي محو شدن مرز من ـ ديگران تلقي مي
. از اين رو برخلاف )136، صم2011(كلر، گردد فرهنگي بين مهاجران و شهروندان اروپايي محسوب مي

اي از قمه در دهان كودك نشانههاي شرقي همانند تركي و هندي كه گذاشتن لبسياري از فرهنگ
طور   والدين غربي به جا). (همانگردد زا قلمداد ميمحبت و توجه است، در جوامع غربي رفتاري آسيب

هايش بيشتر به نيازها و امكانات خود توجه داشته آموزند كه كودك در تصميممثال به فرزندان خود مي
لات ناشي از عدم رعايت اين اصل نيستند؛ فرزندان باشد و والدين موظف به جبران خطاها و حل مشك

از نظرات خود تبعيت كنند، از همان ابتداي تولد بايد در اتاق شخصي خودشان و جدا از والدين بخوابند، 
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، 1(مايرزدر طول روز خدمتكارِ كودك يا مؤسسات تربيتي، مسؤوليت اصلي نظارت بر كودكان را دارند 
 ).134، صم2008

عنوان هدف اصلي  كري، فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي براي تبديل استقلال بههاي فزمينه
هاي متعدد از تدريج و در گام تربيت انسان مدرن در حوزه فرهنگي غرب در طول چند قرن اخير، به

گذاري شده است. از منظر خودانگاره تاريخيِ غرب، رهايي از نظام آغاز رنسانس تا امروز پايه
اجتماعي فئوداليسم و بعد از آن انقلاب فرانسه و پايان پذيرفتن حكومت مطلقه پادشاهي  اقتصادي و

م، ترجمه 1984كورنر، (هاي مهم تاريخي او در مسير استقلال و تعيين سرنوشت خود بوده است از گام
در  ترين مرحلههاي ديني، مهمكاهش تدريجي نفوذ كليسا، اعتقادات و ارزش ).21، ص1380فولادوند،

هاي ديني و نظام تربيتي آن تلقي ها و ارزشمسير رهايي او از وابستگي به دستگاه كليسا، به جزم
عنوان  به 4محورينگرش انسانو  3گراييدر اين مسير حركت انسان). 27، صم2007، 2(دريشنرگردد مي
رگار وجود ، انسان را در مركز پ)75، صم1974، 5(كريستلرهاي تمدن غربي ترين شاخصعنوان اصلي به

ها بايد محور توجه علم و تربيت باشد و قرار داد بدين معنا كه مسائل و نيازهايش و پاسخگويي به آن
پذير است. در اين مسير، كانت و جنبش  همچنين حل مشكلات، تنها با دستان خود انسان امكان

از هرگونه صغيري  كارگيري تفكر و عقلانيت و خروج انسان ، آموزش و تعليم را آغاز به6روشنگري
 7سازي فكري و وابستگي، معنا كرد و از اين رو هدفش آزادي انسان از تمامي بندها به مدد عقلايي

گير علوم تجربي در حل مسائل ملموس هاي چشمموفقيت ).21، صم2007، 8(دريشنرهستي بود 
خير كرد و از توان طبيعت را تساجتماعي براي او شواهدي بودند كه تنها به مدد تجربه مي

مدرنيته (و مراحل مختلف آن) تنها يك دوره هاي آن رهايي يافت. بر همين اساس، محدوديت
شود كه در اين پروژه، يك پروژه ناتمام تاريخي محسوب مي 9تاريخي نيست؛ بلكه به بيان هابرماس

شكوفايي گري و خودانسان در پي تحقق اهداف حركت روشنگري يعني تحقق خودباوري، خودتعيين
بندي، آزادي انسان از منظر . در يك جمع)113، صم1991، 10م، به نقل از نانر وينكلر1983(هابرماس، است 
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ها و جبرهاي ديني، اخلاقي، اقتصادي و اجتماعي و خودانگاره غربي به معني رهايي از تمامي جزم
ر سطح فردي و اجتماعي طبيعي و استوار بر اين باور است كه به مدد عقلانيت (علم) و تجربه، د

و خودشكوفايي گونه زندگي كرد كه دلخواه اوست و به استقلال  توان عالم طبيعت را لجام زد و آن مي
 . دست يافت

ويليام  2در قرن نوزدهم و بيستم به دست چالرز سندرز پايرس 1گراييغلبه فلسفه تربيتي عمل
باشد كه توصيف آن رفت؛ زيرا در اين فلسفه ارتباط با تحولاتي تواند بينمي 4، جان ديويي3جيمز

عنوان  كند. از نظر ديويي بهعنوان شرط استقلال ـ نقش محوري ايفا مي به ـتربيتي نيز تجربه فردي 
گرا، هدف مربي حمايت براي كسب تجربه از طريق تعامل و ترين نماينده فلسفه عملبرجسته

(كيلاني، ترجمه رفيعي، است  5ي مداوم تجربياتآزمايش به منظور ساختن تجربيات فردي و بازساز
 ). 66، ص1389

هاي سنتي و روش تربيتي آن كه اجتماع، قبيله، گويد كه برخلاف نظاممي )10، صم2010(كلر 
عنوان هدف تربيتيِ غالب در  ها ارجح بر فرد هستند، تبديل استقلال بهخاندان و فاميل و منافع آن

گيرد. با توجه ها و اهداف او محور قرار ميكه فرد، آرزوها، نيازها، برنامهجوامع غربي به اين معناست 
به مفهوم استقلال به اين معنا و متأثر از تحولاتي كه شرح آن رفت، بديهي است كه در تعاملات و 

گيرد، روش زندگي اجتماعي علايق شخصي در اولويت بالاتري از رفاه و سعادت جمعي قرار 
دروني پيوسته اهميت و ضرورت بيشتري پيدا كند،  اي دفاع از منافع جمعي بر كنترلبيروني بر كنترل

خصوص  هاي مهم جوامع غربي بشوند و بهخودخواهي و رقابت در طول قرن بيستم مبدل به موضوع
خصوص تولد فرزند و تربيت مورد تهديد جدي قرار بگيرد. در پاسخ به كتاب بسيار  نهاد خانواده و به

منتشر شد و به جاي  م1976هنر خودخواه بودن كه سال  7اتريشي تحت عنوان 6زفِ كريشنرموفق يو
جاي مراعات و مدارا كردن، رمز موفقيت و خودشكوفايي را رهايي از نظر ديگران و خودخواه بودن 

 گويد:مي 9در مقدمه كتاب خود با عنوان هنر خودخواه نبودن) 5، صم2010( 8اعلام كرد، پرشت
 ها را داشت، امروزه به صورتي دردناك كمبودشان را ي كه كريشنر قصد نابودي آنآن نقاط ضعف
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.. امروزه ترديد جدي در اين باره وجود دارد كه آيا . كنيم: مراعات، حيا، خيرخواهي و فروتني.حس مي
 نظام اجتماعي مبتني بر خودخواهي و سودشخصي، نظامي موفق خواهد بود.

ترين معادل آن در زبان فارسي لغت بزن و برو باشد، سال يد نزديككه شا 1واژه جامعه آرنجي
انتخاب اين واژه،  ).74، صم2003، 3(كوادرِر و مايركشور آلمان برگزيده شد  2به عنوان لغت سال م1982

واژه، در حقيقت اعتراضي به اين واقعيت اجتماعي بود كه تنها راه پيشرفت در يك جامعه مبتني بر 
 ها بايد باشد.واپس راندن ديگران با نوك تيز آرنج خودخواهي و رقابت،

در كشورهاي غربي در حد  4از نيمه دوم قرن بيستم، ميزان آمادگي براي تشكيل خانواده و باروري
مدير پژوهش جمعيت شناختي آلمان دو  )139، صم2012( 5حد قابل توجهي كاهش يافت و دوربريتز

ـ اند، اولاً لمان را كه در پژوهش ملي به آن دست يافتهعامل اصلي امتناع از فرزندآوري در جامعه آ
-ها نام پوشي از لذت ترس از كاهش كيفيت زندگي به معني چشم ـثانياً ؛ميل به خودشكوفايي شغلي

توان انتظار هاي فكري و فرهنگي دارد، ميكه مشكل امتناع از فرزندآوري پايه برد. با توجه به اين
 در ديگر كشورهاي غربي هم وجود داشته باشد.داشت كه آمارهايي مشابه 

، 6آزادي محدودشناسي مونيخ در كتاب خود تحت عنوان  ، استاد روان)4-6، صم2000(ويند اشني
ناشنوي، پرخاشگري و اضطراب در ويژه سرپيچي، حرف فهرست طولاني از اختلالات رواني، رفتاري به

اي كننده م شده از نيمه قرن بيستم به صورت نگرانهاي انجاكودكان را نام برد كه بر اساس پژوهش
 اند و محصول آزادي بيش از حد هستند. افزايش يافته

حاكميت خودخواهي و رقابت در جوامع غربي صرفاً پيامدهاي يك جريان اجتماعي و تاريخي 
وران شناسي حاكم بر علم و تفكر اين جوامع در دشناسي و انساننيست؛ بلكه ريشه در نوع هستي

 8برگنشاگرد تين 7مدرن دارد كه جوامع غيرغربي را نيز تحت سيطره خود درآورده است. داوكينز
 9هاي خودخواهژنشناس معروف و برنده جايزه نوبل در كتاب معروف خود تحت عنوان زيست

 نويسد:گونه مي در شرح مدل نظري جديد خود از تكوين، اين) م1996(
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هاي خودخواهي هستند كه سودايي ندارند غير از تكثير قل و تسليم ژنموجودات زنده در حقيقت نا
اي كه محيط خويش را به نفع منظور خود تغيير دهند (مقدمه). ويژگي برجسته اين .... و نشر خود و
رحم است و اين خودخواهي ژن، موجب كنيم يك خودخواهي بي هاي موفق مشاهده ميكه ما در ژن

 ).22(صشود  ه در موجودات زنده ميبروز رفتار خودخواهان
عنوان جايگزين  بهبه خود گرفته است و  2هاي اخير، عنوان علوم زيستكه در دهه 1شناسى زيست

خصوص براي علوم انساني ايفا  جايگزين علم فيزيك، نقش علمِ الگو براي تمامي علوم ديگر و به
ي خاص به هستي و انسان، شود، بلكه نگرشگر تحولات طبيعي محسوب ميكند، نه تنها تبيينمي

 3در اين ميان، نظريه تركيبي تكامل يا نئوداروينيسمكند.  ها را نيز عرضه ميپيدايش و تحول آن
عنوان  ويژه به و هم به )175، صم2008، 4(كرمركند ايفا ميبسيار كليدي هم براي علوم زيست  نقش

گيرد. بر اساس علوم زيست و نظريه الگوي نظري فراگير در علوم انساني مورد استفاده قرار مي
هاي طبيعي، ناشي از ماده و متأثر از روابط و قواعد تمامي رخدادها و پديدهـ 1      نئوداروينيسم:

ريزي در تحولات طبيعي، حاكم بر ماده است، در نتيجه عالم فراتجربي، هدف، غايت و برنامه و برنامه
ـ در بين موجودات زنده نزاعي 2 ؛تصادف حاكم استاجتماعي و تاريخي وجود ندارد، بلكه اصل 

و  6ـ يگانه راه بقا، انطباق3 ؛به معني زادآوري و ازدياد اعقاب حاكم است 5خودخواهانه بر سر بقا
 (باقري، در حال چاپ).سازگاري موجودات و انسان با محيط است 

مواره اعتقاد ديني و مغايرت مباني فكري بين حوزه فرهنگ غربي و جامعه ايراني كه در آن ه
هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي خصوص دين اسلام نقشي بسيار برجسته داشته است، در دهه به

ـ بازنگري آراي تربيتي فلاسفه 1اي مضاعف شده است براي ارائه آثار ارزشمندي با هدف انگيزه
، 1387، ؛ كيلاني، ترجمه رفيعي1388و  1379، 1378، 1377(همانند اعرافي، بهشتي، فقيهي و ابوجعفري، مسلمان 

ـ بررسي برخي موضوعات 2 ؛1388بهشتي، ؛1387،ترجمه رفيعي ،؛ اسماعيل علي، جوادرضا، (نامعلوم)1388
هاي تربيتي مبتني بر نگرش ـ ارائه نظريه3 ؛)1382؛ تهراني، 1387(همانند بهشتي، تربيتي از ديدگاه اسلام 

در تمامي آثار مذكور بين تربيت به معني آموزش و تعليم در  ).1385، 1388(همانند باقري،  اسلامي
طور جداگانه بحث و ارائه نظر  هاي آموزشي و تربيت در حوزه خانواده و موضوع فرزندپروري بهمحيط
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گيري صرفاً نظري در تمام اين آثار حاكم است. بدين معنا كه تكيه بر نشده است. علاوه بر آن جهت
 سازي مباني نظري تربيت است. رند؛ زيرا هدف اصليِ تمام اين آثار روشنميداني ندا پژوهش

گردد.  در بخش بعدي مقاله مدل نظري تربيتي با نام الگوي ارتباط والد ـ فرزند معرفي مي
دهد، بر موضوع تربيت در حوزه خانواده و فرزندپروري متمركز گونه كه نام اين مدل نشان مي همان

شناسي آن، در شناسي و انسانو در رأس آنان قرآن كريم و نوع هستيمنابع اسلامي است. 
شناسي است. به اين منظور آيات مرتبط با انسان گيري اين مدل نظري نقشي بنيادين ايفا كرده شكل

ها با ديگر واژگان با روش تحليل هاي كليدي در اين آيات و ارتباط معنايي آن، واژهم)2006(باقري، 
گيري صرفاً نظري ندارد و تكيه بر بيش از اين مدل، جهتتحليل كيفي قرار گرفت.  محتوا، مورد
هاي مربوط به بيش از دو هزار ساعت جلسات مصاحبه، تجربه باليني و تحليل كيفي دادهچهار سال 

 مشاوره و درمان در داخل كشور دارد. 
ان و حتي در برخي موارد در هاي ايجاد شده در كودكان، نوجوانان، جوانبر پايه مشاهده آسيب

ها كه ناشي از تجربيات اين افراد به لحاظ كيفيت روابط با والدينشان و سبك تربيتي بود، سال ميان
دست آمد و  اي درباره ارتباط ميان انواع روابط والد ـ فرزند و تأثير آن بر فرزندان بهاطلاعات گسترده

اعتبار، روايي و  ي آن، مدل نظري حاضر شكل گرفت.بعد از بارها انجام اصلاحات و آزمون ساختار
اي الگوي ارتباط والد ـ فرزند (پاروف) ساخته گويه 80برازش مدل نظري كه بر اساس آن پرسشنامه 

 در حال چاپ). ،(باقري و غفاريشده است در پژوهشي جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است 
 

 شرح الگوي ارتباط والد ـ فرزند
شود و سپس ش، ابتدا فرضياتي كه اين مدل نظري بر آن استوار است، شرح داده ميدر اين بخ

تر فلسفه وجودي اين مدل توصيف خود مدل نظري خواهد آمد. لازم به ذكر است كه درك عميق
 هاي پرسشنامه، مطالعه دقيق بخش اول مقاله است.تر يافتهنظري و تفسير عميق

 
 و آزادي ميل انسان بين امنيت ـ فرض اول

شناسي قرآن تكيه دارد، مقوله امنيت بر اساس فرض اول الگوي ارتباط والد و فرزند كه بر انسان
شناختي و بر نحوه عملكرد  كند و به همين دليل بر حالات رواندر زندگي انسان نقش كليدي ايفا مي

د از امنيت، فقدان خوف ويژه در تعامل اجتماعي او تأثيري بزرگ دارد. از منظر قرآن، مرا انسان به
واژه أمن به معني نترسيدن، اطمينان داشتن  .)239(بقره، امنيت و خوف در مقابل هم قرار دارند است و 

گونه كه در آيات  واژه خوف آنمعناي  ).26، ص1384(رازيني، و خاطرجمع بودن از ناحيه خطر است 
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اشاره خواهد شد، هم ترس و هم اضطراب را  ها نيزكار رفته است و در ادامه به برخي از آن متعدد به
طور مثال أمانه به معني اعتماد  نيز به معاني مختلف در قرآن آمده است. بهأمن واژه دهد. پوشش مي

و اطمينان داشتن به كسي، خاطر جمع بودن از نظر خيانت است و إِيمان به معني آرامش بخشيدن، 
امين بودن از  ).26، ص1384رازيني، (بودن قلب است اطمينان دادن و يا باور استوار و مطمئن 

است.   اسلامو از القاب پيامبر اسلام )26(قصص،  ، رسولان)21(تكوير،  هاي حضرت جبرئيل ويژگي
و آسوده خاطر بودن از حالات اصلي مؤمنان در  )97عمران، (آلهاي حرم مطهر مكه  همچنين از ويژگي

 .)37(سباء، بهشت است 
ت به معناي فقدان خوف است، در نتيجه، گريز از خوف سبب تلاش براي كسب جا كه امني از آن

هايي مانند خوف از تهديد رخدادهاي ناگوار براي ها و اضطرابامنيت است؛ گريز از انواع ترس
ايجاد تعارض و مشكلات در روابط عاطفي بين زن و شوهر و احياناً رخداد طلاق و  )،9(نساء، فرزندان 

آزار توسط ظالمان و ستمكاران  )،128، 35 ـ34(نساء،  ن به مشكلات مالي ناشي از آنيا مبتلا شد
(نساء، شكستن حدود اخلاقي و قوانين الهي  )28(توبه، فقر  )54(مائده، گران ، ملامت سرزنش)83(يونس، 

طور  . به)12(شعراء، نپذيرفتن و عدم باور اظهارات  )58، همان(، شكستن عهد )26(أنفال، ربوده شدن ) 3
تواند خوف را بر  خصوص در تعاملات اجتماعي وجود دارد كه مي اي از شرايط بهخلاصه طيف گسترده

 زند.هاي متفاوتي براي كسب امنيت ميها انسان دست به اقدامانسان چيره سازد و براي رهايي از آن
حل مشكل خوف كه نوع  هايگونه استنباط كرد كه يكي از روش توان ايناز آيات متعدد قرآن مي

گيرد، استغناء به خاصي از يك جريان اجتماعي و سنت مستمر تاريخي نيز از درون آن شكل مي
، 1384(رازيني، نياز شمردن است نيازي و يا خود را بينياز شدن، اظهار بيمعني طلب و تلاش براي بي

كثرت طلبي و ازدياد ثروت و پذيرد همانند نيازي از طرق مختلف صورت ميايجاد حس بي). 203ص
؛ 19؛ انفال، 48عراف، (اتعلق داشتن به گروه بزرگ و جمعيتي كثير  )،17؛ مجادله، 10عمران، (آلفرزندان 

، پيروي از ظن و )26(يونس، موفقيت در استفاده از طبيعت و حس قدرت و چيرگي بر آن  )25توبه، 
قدرت و )، 207(شعراء، مند شدن ، بهره)101(هود،  امور هايي در انجامرجوع به خدايگان )،36(يونس، گمان 

و  )2؛ مسد، 28(حاقه، ، مال )42(طور، ، مكر )10(جاثيه، ، اندوخته و دوستان )82(غافر، آثار بر روي زمين 
 ).82، (حجر هاي مستحكمپناهگاه

ف رهايي آيات متعدد نيز مؤيد اين فرض هستند كه روش حل مسأله خوف از طريق استغناء با هد
تا انسان  )5(قيامه،  و آزادي از قوانين و هنجارهاي حاكم بر عالم طبيعت و گشودن پيش روست

نيازي صرفاً يك حس كاذب است؛ زيرا . اما اين بي)123نساء، ( طور كه دلخواه اوست، زندگي كند آن
ه او بر عالم انسان، خود از اجزاي عالم طبيعت است و امكان خروج او از قوانين طبيعت و سيطر
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ناپذير است. بر همين شود، امكانگونه كه در رابطه انسان غربي با طبيعت مشاهده مي طبيعت، آن
ايد شود كه آيا شما اطمينان كسب كردهاساس، در قرآن و در قالب طرح سؤال به كراّت تذكر داده مي

و به ناگاه  )17، 16؛ ملك، 69 ـ68(اسراء،  هاي طبيعي بر اساس تصور شما عمل خواهند كردكه پديده
هستيد، شما را  )97(اعراف، و يا در خواب  )98(اعراف،  عذاب الهي و مكر خداوند هنگامي كه سرگرم

از حدود و  )7 ـ 6(علق، نيازي، به طغيان كند. به همين دليل استغناء و فرايند طلب بيغافلگير نمي
تيجه بازگشت به بازگشت مشكلات و خوف هنجارهاي تعبيه شده در ساختار عالم طبيعت و در ن

 انجامد. مي )112(نحل، 
بر اساس آيات قرآن روش ديگر مقابله با خوف كه از درون آن نيز يك جريان اجتماعي و سنت 

گيرد، ايمان، عمل صالح و تقواست. خداوند وعده كرده است، كساني مستمر تاريخي ديگر شكل مي
شايد بتوان  ).55(نور، ارثان زمين و خوفشان را مبدل به امنيت كند گونه عمل كنند، آنان را و كه اين

جويي گريز از عالم طبيعت و هنجارهاي حاكم از طريق گفت كه تفاوت اصلي اين روش از امنيت
لجام زدن بر آن و يا تسخير آن نيست؛ بلكه باور و اطمينان بر قدرتمند بودن و عادل بودن اين 

از آن، تسليم در برابر آن و نزديك كردن عمل با اين ساختار از طريق  هنجارها، عدم امكان گريز
 ها و تلاش براي حل مسائل است. اصلاح عمل و محيط باشد كه شرط آن روبرويي با واقعيت

يابي به امنيت در سه وضعيت اصلي ترتيب حالات انسان به لحاظ حل مسأله خوف و دستبدين
ـ وضعيت 2 ؛مداري)ه در آن گرايش به امنيت بالاست (امنيتـ وضعيت خوف ك1قابل تقسيم است: 

ـ وضعيت تعادل بين خوف 3 ؛نيازي كه در آن گرايش به آزادي بالاست (آزادمداري)حس امنيت و بي
گونه  و اميد كه از ويژگي تحقق امنيت از طريق سعي، عمل صالح، ايمان و تقواست (تعادلي). همان

نيز خواهد آمد، اين سه وضعيت، سه الگوي اصلي فرزندپروري را  كه در ادامه در شرح مدل نظري
 دهد.تشكيل مي

جا درباره نگرش قرآن درباره خوف و امنيت شرح داده شد، الگوي تربيتي  از منظر آنچه كه تا اين
ها و اقداماتي استبدادي يك روش تربيتي مشابه يك نظام حكومتي ديكتاتوري نيست، بلكه روش

دهند. به به دليل نگراني و به منظور حفظ فرزندان خود از خطرها از خود نشان مي است كه والدين
عبارتي، مشابه وضعيت يك جامعه در حال جنگ. از اين منظر، شعار تربيتي استقلال فردي، گرايش 

جويي، خودخواهي و امتناع از تشكيل خانواده و فرزندآوري نيز پيامدهاي امنيت بالاي افراد به لذت
صادي و اجتماعي است كه افراد در جوامع غربي به ويژه از نيمه دوم قرن بيستم به بعد حس اقت

اند. بازگشت مشكلات اقتصادي (فقر) و ناامني كه امروزه به تدريج جاي امنيت آن دوران را كرده
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گرفته است نيز بر اساس قرآن پيامد روش غلطي است كه جامعه غرب براي حل مسأله خوف انتخاب 
 ده است و در آينده نيز بر تغيير نحوه عملكرد افراد از جمله در حوزه تربيت اثر خواهد گذاشت.كر

خورد. اريك فروم در توجه به تقابل دو مفهوم آزادي و امنيت در منابع متعدد غربي نيز به چشم مي
كند مطرح مي ديدگاهي درباره رابطه بين آزادي و امنيت ،1اولين كتاب خود با عنوان گريز از آزادي

نگرد. بر اساس نظر فروم، اي دارد كه قرآن اما از منظري متفاوت به آن ميكه اشاره به همان پديده
آزادي با نياز انسان براي امنيت تناقض دارد؛ زيرا در طول تاريخ، آزادي همواره با تنهايي و بالعكس 

قرن بيستم به علت داشتن آزادي  دوران ناامني با احساس تعلق همراه بوده است. از نظر وي مردم
اند. وي معتقد بيشتر از هر عصر ديگري، بيشتر از هر زمان ديگري تنهايي و بيگانگي را تجربه كرده

قدر انسان در تاريخ به جلوتر رود، به همان اندازه  است كه رشد فزاينده فرديت، جبر تاريخ است و هر
م، ترجمه كريمي، جمهري، نقشبندي، 1990(شولتز، شود اتر ميتر، آزادتر اما منفردتر و در نتيجه تنهآگاه

نگاه قرآن به رابطه بين آزادي و تنهايي متفاوت است. بر  )201، ص1381گودرزي، بحيراني و نيكخو، 
قدر انسان بيشتر از طريق استغناء به حس امنيت برسد، به همان اندازه در دادن  اساس نگاه قرآن، هر

شود و افرادي كه كي از اصول بنيادين تعامل اجتماعي بيشتر اختلال ايجاد ميعنوان ي و ستاندن به
ورزيدن دستاوردهايي است بخل به معني امساك ).8(ليل، شوند كنند، بخيل مينياز حس ميخود را بي

راغب (گيرد ها در تبادل اجتماعي شايسته نيست و در برابر جود و بخشش قرار ميكه بازداري آن
شود، بر اساس اين تعريف، بخل محدود به مال نمي. )67، ص1387هـ، ترجمه خداپرست، 1412، اصفهاني

هاي اجتماعي باشد كه فرد قادر به انجام آن تواند امتناع از هر نوع دستاورد و قابليت در تبادلبلكه مي
 جامعه). پوشي از لذت فردي به نفع سعادت جمعي (خانواده و  است؛ مانند همدلي، حمايت و چشم

با تكيه بر توجه خاص قرآن به اهميت تأثير حس امنيت بر حالات رواني و عملكرد انسان، 
هاي رايج الگوي ارتباط والد و كه در مدل گونه نتيجه گرفت كه تربيت فرزندان چنان توان اين مي

هاي و توانها فرزند مطرح است، تنها يك رابطه دوسويه و متأثر از الگوي تربيت والدين و مهارت
فرزندان نيست. قطع نظر از اين دو متغير، ميزان امنيت حاكم بر فضاي يك خانواده خود متغير سومي 

طور مثال صرف جايگاه خاص اقتصادي، سياسي يا  است كه بر تربيت فرزندان نقش آفرين است. به
بسيار بالاي خانواده كه هاي بالقوه، يا صرف تمول مالي اجتماعي پدر و مادر و وجود امكانات حمايت

يابد، تأثيري متفاوت ريزي اوقات فراغت، و سبك زندگي والدين تجلي ميدر الگوي مصرف، برنامه
گردد و  شود و يا پدر دچار ورشكستگي ميناگاه يتيم مي دارد با وضعيت فرزندي كه در خردسالي به
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اصطلاح الگوي ارتباط  ند.كميخانواده افت شديد كيفيت زندگي را در مدت زمان كوتاهي تجربه 
 جا اشاره به اين مطلب دارد. والد ـ فرزند در اين

 
 مندي در مقابل انطباقفرض دوم: جهت

با  1سازگاري، مفهوم شناسي قرآن تكيه داردكه بر هستيبر اساس فرض دومِ اين مدل نظري 
گرايي زيستي است و  هاي اصلي نظريه تركيبي تكامل و نگرش مادهمحيط پيرامون كه از گزاره

هاي تاريخي و جاري كننده مفهوم بهنجار و نابهنجار در علوم انساني است با بسياري از واقعيت تعيين
در كتاب  2كولگونه كه اوكسِ اجتماعي مطابقت ندارد. برخلاف مفهوم ـ همچنان معتبرـ محيط، آن

تعريف كرده است، و شامل  3تخود در آغاز قرن بيستم با عنوان محيط بيروني و دروني حيوانا
شود، متغيرهايي مانند حرارت، برودت، خشكسالي، باد و طوفان، سيل، تاريكي، قحطي و دشمن مي

ها به مراتب از اهميت بالاتري برخوردار است. به جنبه اجتماعي و فرهنگي مفهومِ محيط براي انسان
هاي خود در بين ر اساس اولويتها به جاي سازگاري خويش با هر محيطي، بهمين دليل، انسان

هاي فرهنگي، جريانات فكري، اعتقادي، ارزشي در برخي موارد حتي به بهاي تبعيد، انزوا، محيط
هاي اجتماعي و اقتصادي و حتي از دست دادن جان خود و عزيزان، حبس، از دست دادن موقعيت

تفاوت كنند، نسبت به برخي بيميزنند، از همنوايي با برخي شديداً اجتناب دست به يك انتخاب مي
اي ديگر جا كه در مقاله دهند. از آنهستند و به برخي ديگر تمايل و كشش شديد از خود نشان مي

جا از تكرار اين مطالب  به تفصيل در اين باره سخن گفته شده است، در اين (باقري، در حال چاپ)
 شوند. ارجاع داده ميمند به آن منبع گردد و خوانندگان علاقه خودداري مي

ترين جنبه تأثير تربيت بر فرزندان كه در زندگي آنان نقش كليدي ايفا بر اساس اين فرض، مهم
مندي توان تعيين وضعيت و يا سير فرزندان است. منظور از جهت 4منديكند، تأثير بر توان جهتمي

ها، يابيختار به ادراك، ارزشاست. نقش نظام مرجع، ايجاد نظم و سا 5تحول فرد در يك نظام مرجع
        هاي ارزشيابي ها و اعمال افراد از طريق مقايسه مداوم با شاخصها، تصميمبندياولويت

ترين هدف تربيت در حوزه خانواده، ارتقا توان به عبارتي ديگر، مهم ).575، صم2005، 6(اشتتلر است
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نند هشيارانه و از روي آگاهي و شناخت، دوست مندي بدين معناست كه فرزندان بتوا فرزندان در جهت
) دارد، با آنچه تأثير سازنده ه براي تحول آنان تأثير مخرب (شررا از دشمن تشخيص دهند و آنچه ك

هايي بزنند كه حاصل آن رشد، آگاهي، هشياري و (خير) دارد، فرق گذارند و پيوسته دست به انتخاب
 زندگي فردي باشد. توان بالاتري براي انتخاب و مديريت 

مندي آگاهي شود. لازمه جهتمندي موجب پيدايش هدف، معنا و رسالت در زندگي فرد ميجهت
كنند و همچنين به معني توان دهي انديشه و افعال فرد نقش ايفا مياز منابعي است كه بر جهت

ديگر در تعاملات تمييز (فرقان) و تصميم آگاهانه و مسؤولانه بر وفق يك موضع و يا خود موضوع 
عنوان يك وضعيت كه در آن  به 1اجتماعي است. اين يك نگاه فردگراي غربي است كه تمايزيافتگي

ها و تفاسير مختلف از بخش باشد. فرد همواره در بين نگرشتواند نجاتفرديت حاكم است، مي
فرهنگي، ديني و  هاي مختلف فكري، اجتماعي،ها و رخدادها دست به انتخاب در ميان جريانپديده

گيرد. تمايزيافتگي بدون توان تمييز، سرگرداني و گمراهي و يا بازيچه زند و تصميم مييا سياسي مي
دهند كه ميزان وضوح نشان مي اما مشكلات باليني بهشدن در دست منابع قدرت را در پي دارد. 

اكم است. مدل نظري است كه بر آن روابط بسيار پيچيده ح ساختكاريتحقق اين آرمان محصول 
ها را مورد توجه قرار الگوي ارتباط والد ـ فرزند تنها بخشي از علل مؤثر بر آن و روابط بين آن

ها نيز در اين ساختكار جايگاه مهمي دارند كه در اين مدل از نظر دهد. نظام آموزش و رسانه مي
 بندي كرد: قهتوان به دو گروه عمده طبمندي را مياختلال در جهتاند. افتاده
هدفي، مشكل در به معناي فقدان جهت و مسير، و در نتيجه حس پوچي، بي ـ سرگرداني:1

ها؛ در نتيجه فقدان ثبات و استمرار، نارضايتي از مسير موجود و حسرت و يا بندي انتخاب و اولويت
فقدان هدف  ها،هاي ديگر و در فرم شديدتر، تشتت در فعاليتها و انتخابحسادت نسبت به جهت
 ها بر روي افعال.واسطه حاكميت تكانه غايي و معنا در زندگي به

هاي اجتماعي به معني فقدان توان تشخيص خودي از در سطح ارتباطات و نقش ـ گمراهي:2
ها و تحولات اجتماعي. اين ها، جريانغريبه، دوست از دشمن، خير از شر و حق از باطل در حركت

خاصي از زمان در بين جمعيت و جرياني قرار بگيرد كه ثمره آن حاكميت  فاجعه كه فرد در مقطع
هاي زندگي فردي و حيات ها بر عرصهها و سختيتدريجي ظلمت، ابهام و در نتيجه اضطراب

  گشتگي جدا از يكديگر نيستند؛ بلكه ارتباطي تنگاتنگاجتماعي حاكم شوند. اين دو جنبه از گم
  هدايت قرار دارد و واژه سطح اجتماعييافتگي و در رداني در سطح فردي راهدارند. لذا در مقابل سرگ
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 .(باقري، در حال چاپ) دو مفهوم بايد در نظر گرفت مندي را نيز با هر جهت
آيد كه در طول دوران رشد، در وجود مي ها و لمس حس معنا در صورتي بهمندي در فعاليتجهت

قابليت لازم را جهت رصد  3و اراده 2ها كاركرد توجهر رأس آنو د 1بستر خانواده كاركردهاي رواني
هاي مند و هدفمند بودن فعاليتها به سوي آن هدف را كسب كرده باشند. جهتاهداف و مهار فعاليت

واسطه هماهنگي  ترين ويژگي سامانه رواني اوست و پيدايش معنا به حركتي انسان، برجسته ـ رواني
هاي هدفمند شود. ايجاد فعاليترد در جهت هدف يا اهداف خاص ايجاد ميهاي مختلف فبين فعاليت

ها، و باروهاي ها، باورها) است و هم مستلزم توانستن (مهارتها، نگرشهم مستلزم خواستن (ارزش
اجرايي مانند خودكارآمدي). در شرح الگوي نظري والد ـ فرزند خواهيم ديد كه چگونه در فرايند 

 5و انتخاب 4بررسيفكر و تواند آسيب وارد شود. به عبارت ديگر، از اين دو ميتربيت به هر يك 
رغم وجود ها عليآن تحقق و پيگيريو پايداري براي  8، آغاز7ريزيها، برنامهبه آن 6اهداف، تعهد

ها، فرايندي بسيار پيچيده است كه از مراحل مختلف تشكيل شده است موانع و حتي شكست
 ).309،صم2010، 9هائوزنكهائوزن و ه (هك
 

 مدل نظري الگوي ارتباط والد ـ فرزند
هاي حاكم بر ارتباط بين الگوي ارتباط والد ـ فرزند، الگويي نظري است كه تأثير ويژگيتعريف: 

دهد. گذارند توضيح ميهاي هدفمند فرزند تأثير ميمندي و فعاليتوالد و فرزند را كه بر روي جهت
 الزاماً آگاهانه و با هدف تربيتي توسط والدين وارد ارتباط نشده است.  هاوجود اين ويژگي

هاي يك فرد در طول ها و برنامهاي معنادار است كه در زنجيره فعاليتمراد از هدفمندي، رابطه
ها و ها كششها، باورها و قواعدي است كه از درون آنشود، محصول وجود ارزشزمان مشاهده مي

       شود، در او حس معنا و انگيزه براي انجام فعلي موضوعي در فرد ايجاد مي ها به سويرانش
 هاي زندگي موجود جامعه خود، هاي فكري و سبكها وي در بين جريانكنند و بر اساس آنايجاد مي

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 psychological function ـ1
 attention ـ2
 volition ـ3
 consider ـ4
 choose ـ5
 commitment ـ6
 plan ـ7
 initiate ـ8
 Jutta Heckhausen & Heinz Heckhausen ـ9
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 شود.كند و به موضع و جايگاه خود و پيامدهاي آن براي تحول خود آگاه مييابي ميجهت
مندي و يا آسيب آن فرايندي تدريجي گيري هدفمندي و جهتالگوي نظري، شكلبر اساس اين 
هاي  ـ رسانه2ـ خانواده، 1ها عبارتند از: ترين آنشماري بر آن اثرگذار هستند و مهم است كه منابع بي

هاي ها، افكار و انديشهـ ارزش6ـ احزاب سياسي و 5ـ گروه همسالان، 4ـ نظام آموزشي، 3جمعي، 
كنند. الگوي ارتباط والد ـ فرزند تأثير ناشي از خانواده هاي برجسته كه نقش الگو را ايفا ميشخصيت
 دهد. مندي را مورد توجه قرار ميبر جهت

هاي هدفمند در افراد، متأثر از چهار متغيير است كه در مندي و فعاليتگيري جهتنحوه شكل
ها، ـ ارزش1دهند. اين چهار بعد عبارتند از: ل ميالگوي والد ـ فرزند چهار بعد اصلي مدل را تشكي

ـ خودپذيري. در دو انتهاي هر بعد، حالات 4 ؛ـ فرديت3 ؛ـ حمايت در كسب تجربه2 ؛باورها و قواعد
گيري هدفمندي و افراط و تفريطي قرار دارد كه هر يك به شكلي متفاوت موجب آسيب در شكل

شوند. در وسط چهار بعد، وضعيت تعادلي اين چهار متغيير مندي سامانه رواني و رفتاري فرد ميجهت
كشند. منظور از حالت وجود دارد كه بيشتر حالت هنجاري و آرماني اين چهار متغيير را به تصوير مي

اي را يافت كه نوع ارتباط حاكم بين والد ـ توان خانوادههنجار و آرماني بدين معنا كه به سختي مي
 اين چهار وضعيت داشته باشد.  فرزند مطابقت كامل با

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هر يك از چهار وضعيت در ابعاد چهارگانه مجموعاً عناصر يك الگوي خاص از ارتباط والد ـ فرزند 
ـ الگوي 2مدار، ـ الگوي امنيت1دهند. بدين ترتيب سه الگوي اصلي مدل عبارتند از: را تشكيل مي

ها در قالب مقالات علمي مطالعات انجام شده كه نتايج آنـ الگوي تعادلي. بر اساس 3مدار و آزادي

 هدايت ناپذيري انعطاف نرمي -تزلزل 

 حمايت  كنترل و محدوديت نازپروردگي

 صميميت رسميت در هم تنيدگي

 ليتمقبو ارزش مشروط رهايي

 مدارآزادي تعادلي مدارامنيت

 ها باورهاارزش

در كسب  حمايت

 خودپذيري

 فرديت

 و هر الگو چهار خرده مقياس سه الگوي اصلي ،فرزند با چهار بعدـ  ارتباط والد: الگوي 1نمودار 
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طور قطعي و كامل به يكي از اين  توان به سهولت ارتباط والد ـ فرزند را بهدر حال انتشار است، نمي
اي كه بر اساس اين مدل نظري وسيله پرسشنامه هاي گردآوري شده بهسه الگو اختصاص داد. داده

ست، مؤيد اين حقيقت هستند كه براي توصيف نوع ارتباط والد ـ فرزند بهتر تدوين و اعتباريابي شده ا
طور يكدست گرايش كامل  ندرت رفتارهاي والدين به است از نيمرخ سخن گفت تا الگوي خاص. به
خصوص بين الگوي ارتباط پدر ـ فرزند و مادر ـ فرزند  به هر چهار وضعيت يك الگوي خاص دارند. به

شود. به اين معنا كه گرايش شديد پدر به يكي از الگوها از طريق اني مشاهده ميمعمولاً حالت جبر
 شود.گرايش شديدتر مادر به الگوي مخالف جبران مي

مداري و وضعيت تعادلي در آن بعد مداري، آزاديدر ادامه هر يك از چهار بعد و سه وضعيت كنترل
 شوند.تفصيل شرح داده مي به

 
 ـ هدايت بعد اول

عنوان عنصر غيرقابل اجتناب براي رشد و  ها و قواعد بهگيري ارزشضوع بعد هدايت، شكلمو
ناپذيري و تزلزل ـ نرمي بر روي هاي هدفمند در فرزندان است. دو وضعيت انعطافگسترش فعاليت

اط كنند. نوع ارتبها و قواعد آسيب وارد ميگيري ارزشاين پيوستار انواع ارتباطي هستند كه به شكل
 انجامد.ها، باورها و قواعد ميگيري بهنجار ارزشمبتني بر هدايت، به شكل

ها و قواعد را ترين مكاني است كه فرزندان در آن باورها، ارزشمحيط خانواده اولين و مهم
ها بشناسد، بپذيرد و سپس تمرين كند و در اين جنبه لازم است كه آن گيريآموزند. براي شكل مي

ها ها و قواعد مختلف، دست به تركيب خلاقانه و كاملاً فردي آنشطولاني از ميان ارزيك فرايند 
ها، تغييرات گيري آنكند. پس از شكلها و قواعد زندگي خاص خودش را ايجاد بزند و نظام ارزش

 بسيار جزئي خواهند بود. 
ها را به  دين و باورهاي آنها، باورها و قواعد، فرزندان با دقت زياد والگيري ارزشدر حين شكل

دهند. تا سن خاصي، از ها و قواعد، و نيز تناقض بين عمل و كلامشان را مورد مشاهده قرار ميارزش
كنند، اما دوران بلوغ، دوران تمرد و عصيان عليه روش تابعيت ها و باورهاي والدين پيروي ميارزش

گيري و تغيير ها و قواعد خود و شكلزشمحض از قواعد ديگران و آغاز حركت بر اساس مباني ار
مندي فرد در دوران بلوغ، بستگي ها و جهتهاست. شدت بحران براي يافتن نظام ارزشتدريجي آن

 به نوع ارتباط والد ـ فرزند در طول دوران كودكي تا نوجواني دارد.
خود مردد و  هايها و قواعد، فرد در تصميمگيري ارزشدر صورت ورود آسيب به فرايند شكل

ها و نامطمئن خواهد بود و حس سرگرداني و سردرگمي خواهد داشت. وي ناگزير در تصميم
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شود و در ها و قواعد) بيرون از خود ميهاي انتخاب (ارزشهاي خود همواره نيازمند به ملاك انتخاب
ه همين دليل، ورود نتيجه ميزان اثرپذيري او از محيط اجتماعي و پيرامونش بسيار بالا خواهد بود. ب

ها، ها، فرقهها توسط افراد، گروهفرزندان سرگردان به عرصه جامعه، همراه با خطر جذب آن
هاي نرم و غيره خواهد بود كه براي آنان جهت و تكليف مشخص  هاي جاسوسي و انقلاب سازمان

 كنند. مي
تواند رتباط والد ـ فرزند ميها، باورها و قواعد در دو شكل اصلي اگيري نظام ارزشآسيب به شكل

ناپذيري. اولين آسيب به مقوله هدايت از هنگامي آغاز ـ انعطاف2ـ تزلزل ـ نرمي و 1ايجاد شود: 
ها و قواعد با ثبات در خانواده آسيب ببيند و به جاي آن تزلزل و تشتت و يا شود كه وجود ارزش مي

 به دو گروه اصلي تقسيم نمود:  توانهاي تزلزل و تشتت را مينرمي حاكم گردد. فرم
فردي و نرمي: ارتباط فرزندان با والدين در اين حالت، ثبات ندارد و بر اساس ـ الف: تزلزل درون1

بيني آن دشوار است. خوشحالي، رضايت، عصبانيت و قاعده و قانون ثابت نيست؛ در نتيجه پيش
هاي فكري و گيري، گرايشو سهل گيريكند. سختسرعت تغيير مي مهرباني با شدت بالا و به

 پذيرد.اي خاص صورت نميهاي ارزشي ثبات و دوام ندارند و بر اساس قاعدهاولويت
ها و قواعد مانند گيري ارزش ويژه پدر، تأثيري مشابه بر فرايند شكل نرمي بيش از حد والدين به

ها و قواعد معني فقدان ارزش تزلزل دارد. نرمي بيش از حد به معني آزاد منش بودن نيست؛ بلكه به
هاست. به معني ايفاي نقش جاذبه صرف در روابط اجتماعي و فقدان دافعه ها و انتخاببراي تصميم

 است. 
هاي اصلي اين نوع ارتباط والد ـ فرزند، تعارض و ـ ب: تزلزل و تشتت ميان فردي: از ويژگي1

ها، باورها و يا ف بين پدر و مادر در ارزشهاي مختلها و يا ناهماهنگي با شدتتخريب متقابل آن
ها و قواعد زندگي ثابت رود، اعتقاد به ارزشقواعد زندگي است. در چنين شرايطي آنچه كه از بين مي

هاي متناقض در درون هاي ارزشي بين والدين در بسياري موارد در قالب گرايشو واحد است. تعارض
هاي درون فردي به شكست عميق اين باور كه تزلزل ر حالي. ديابدبرخي فرزندان ادامه حيات مي

ها و ثابتي در جهان وجود داشته باشد كه در انتخاب تواند ارزش و قاعدهانجامد كه آيا اساساً ميمي
 ها بتوان به آن تكيه كرد.تصميم

ركيب ها و تگونه كه پيش از اين اشاره شد، شرط تحقق هدايت، پذيرش و تمرين ارزش ـ همان2
خلاقانه و فردي باورهاست. شايد توصيف تشتت و مشكلات ناشي از آن، اين تصور را ايجاد كند كه 

تر مطالبه شود، پس ها جديتر اجرا شود و پيروي از آنتر و هماهنگها و قواعد قاطعانههر قدر ارزش
در پس رفتارهاي  گيرد. در بسياري از موارد، همين منطقها در ذهن فرزندان بهتر شكل ميارزش
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دهند در روابط هاي بسيار زياد باليني نشان ميناپذير والدين قرار دارد. اما مثالقاطعانه و انعطاف
ها و قواعد نيست، پذيرند، نظام ارزشناپذير آنچه كه فرزندان ميها و قواعد انعطافمبتني بر ارزش

گونه فرزندان  ري. به همين دليل اينگيبلكه تابعيت و پيروي و ترس از خطاست، نه توان تصميم
كنند و  تا وقتي كه به سن ها را اجرا ميمادام كه هنوز كوچك هستند، زير نظر والدين دستورات آن

دهند. اما از هنگامي كه اين فرزندان وارد محيط اي از خود نشان نميبلوغ نرسند، مشكل برجسته
گيرند، مشكلات ن در معرض گزينه و انتخاب قرار ميشوند و دور از دايره اقتدار والدياجتماعي مي

 كنند.  شود؛ زيرا به جاي اجرا و پيروي، انتخاب و اجرا ميها نيز آغاز ميآن
 

 بعد دوم: حمايت در كسب تجربه و عبرت
گونه كه در بخش قبل شرح داده شد، از جنس  گيري يك نظام ارزشي و قواعد زندگي، آنشكل

(اعتماد به نفس از نوع ارزشي) است. اين نوع از باور، فرد را در برابر  باور در نگرش و ارزش
هاي رقيب و حتي تمسخرها و تهديدهاي ديگران و در پايداري ها و مقابله با گزينهها، وسوسه محرك

پردازد، سازد. اما موضوعي كه بعد حمايت در كسب تجربه و عبرت به آن ميراه خود استوار مي
د باور به توان اجرا (اعتماد به نفس از نوع اجرا) است كه از عناصر غيرقابل اجتناب گيري و رششكل

هاي هدفمند در فرزندان است. واژه حمايت غالباً به معناي حمايت براي رشد و گسترش فعاليت
فرزندان در انجام امور و حل مسائل مانند مرتب كردن اتاقشان، حمايت در آماده كردن وسايل مدرسه 

شود. منظور از حمايت در الگوي ارتباط والد ـ ها فهميده ميخصوص حمايت مادي و مالي آن هو ب
گيري فرزند به معني حمايت در جهت كسب تجربه و استخراج عبرت از تجربيات است كه به شكل

گيري انجام ادراك نزديك از ساختارهاي واقعي جهان فيزيك و جهان اجتماعي و رشد و شكل
انجامد. هاي انتخاب شده ميق در اين دو جهان در قالب باور به توان اجرا و باور به ارزشعمليات موف

ـ تعامل جهان ذهن با جهان فيزيك و جهان اجتماعي از طريق 1 جا به معني تجربه و عبرت در اين
          ؛گيري از خطاها، سهوها، مشكلات پيش آمدهـ نتيجه2 ؛هافعاليت هماهنگ سامانه ماهيچه

ـ افزايش 4 ؛ـ اصلاح ساختارهاي شناختي و حسي ـ حركتي با ساختارهاي موجود در جهان بيرون3
ها (حسي ـ حركتي) بر اساس تعاملي تغيير تر سامانه ماهيچهتر و دقيقمهارت كاربست هماهنگ

به دو توان يافته و مشاهده نتايج در مسير هدف مورد نظر است. عوامل ممانعت از كسب تجربه را مي
 اي متفاوت دارند، اما پيامدشان و پيامشان يكي است. گروه عمده تقسيم كرد، گرچه چهره

گويد نكن، چون اجازه نداري. اولويت كننده ميگر و محدودكنترل و محدوديت: والدين كنترل
ز هاي اجتماعي، ااصلي والدين در امان ماندن فرزندان از تهديدهاي مختلف فيزيكي، حوادث، آسيب
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ها و قوانين والدين هاست. تأكيد بر اطاعت و فرمانبري از تصميمها و سرمايهدست دادن موقعيت
 است. 

شود. چشم پوشيدن اما كنترل و محدوديت فقط از طريق كنترل بيروني و توسط والدين انجام نمي
نوع ديگري از  هاي مورد علاقه به دليل امتناع از تخريب تصوير خوب در چشم اطرافيان،از انتخاب

محدوديت و كنترل است. فرزندان نور چشمي والدين و يا خويشاوندان معمولاً براي از دست ندادن 
كنند و بدين پوشي مي ها و نظرها و علايق چشمجايگاه بالاي خود، خودخواسته از بسياري خواسته

هاي ها و قالبشكل كنند. نكته اساسي درترتيب دامنه تجربيات و رشد شخصي خويش را محدود مي
هايي است كه فرد براي تحكيم ها و انتخابمختلف محدوديت و كنترل، ممانعت از انجام تصميم

 ها نياز دارد. باورهاي اجرايي و ارزشي خود به آن
گر و محدودكننده به فرزندان خود گر افراطي نيز مانند والدين كنترلنازپروردگي: والدين حمايت 

خواهد ما نه به اين دليل كه چون اجازه نداري، بلكه به اين دليل كه عزيزم تو نميگويند نكن؛ ا مي
ها  گونه والدين، خود در سختي دهم. جالب اين نكته است كه غالباً اينانجام بدهي، من برايت انجام مي

و دست  رغم اين تجربه كه اين تلاش و كوشش اند. علياند و به امنيت نسبي اجتماعي رسيدهرشد كرده
ها هدفمند هاي زندگي بوده است كه آنان را مقاوم و پرتلاش در فعاليتو پنجه نرم كردن با واقعيت

خصوص والديني كه در چند دهه كوتاه جهش مالي و  كرده است. با اين حال، اين گروه از والدين به
ها است كه ثمر اين تلاش آموزند، ايناند، در عمل آنچه به فرزندانشان مياجتماعي بسيار بالا داشته

(رفاه و ثروت)، ارزشمندتر از گوهر توان هدفمندي و تلاش است و به همين دليل به فرزندان خود به 
گويند، تو لازم نيست كار كني، من پول ها ميدهند. به آنجاي توان و هنر ماهيگيري، ماهي مي

خواب، لباس، ترين اسباب بازي، تختدهم، تو لازم نيست حسرت بخوري من برايت به ات را ميزندگي
كنم، مبادا هاي داخل و خارج، هزينه دانشگاه و غيره را مهيا ميتاپ، ماشين، گوشي همراه، مسافرتلپ

زا است، كارهاي پست انجام دهي، يكباره از رياست شروع كن. با اين گمان غلط كه حسرت، آسيب
د سالمش حتي موجب ايجاد آرزو، انگيزه و تلاش كه اگر نگوييم كه حسرت و نياز در ح غافل از آن

آورد و در نتيجه شود. رفاه بيش از حد و بدون زحمت، قطعاً استانداردها و توقعات غير واقعي پديد مي مي
شود، و آمادگي تلاش و كسب براي دستمزد كم را بسيار پايين كسب رضايتمندي به مرور دشوارتر مي

هاي نازپرورده با ي براي قبول مسؤوليت شغلي در فرزندان خانوادهآورد و همين خود مانع بزرگمي
گيري  هاي متمول نيستند كه با نازپروردگي، آسيب به شكلشود. البته تنها خانوادهتوقعات بالا مي

كنند. در برخي موارد در طبقه متوسط رو هاي هدفمند فرزندان خود وارد ميهاي روانيِ فعاليتزيرساخت
  مراقبت شديد از فرزند ديگربه دلايلي چون فوت يك فرزند و  نازپروردگيتواند پديده م ميبه پايين ه
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 ايجاد شود. 
كند: اولاً باور اجرايي آنان را در كنترل و محدوديت، دو آسيب بزرگ به فرزندان وارد مي

ع از رشد و كند و ثانياً ممانعت از كسب تجربه و عبرت، خود مانهاي مختلف بسيار ضعيف مي عرصه
ها را شود كه فرزند مشاهده كرده است و اكنون نياز دارد آنها و باورهايي ميتحول در نظام ارزش

تر شود. به همين دليل، در غالب موارد اين ها نزديكتمرين و اصلاح كند و رشد دهد تا به واقعيت
كنند آيند، اجتناب ميدست مي هريزي، تلاش بافراد از انتخاب اهداف متعارف كه با صبر، سعي، برنامه

ترين ترين حالت و كوتاه آورند كه (ظاهراً) با اندك مهارت خاص، و در سريعو بيشتر به اهدافي رو مي
 اي. دنبال دارد. مانند گرايش به خوانندگي، هنرپيشگي، فوتبال حرفه زمان بيشترين ثمر را به

اش فقر تجربي است و به اي ثمرهدر شرايط گلخانه ها و پناه دادن فرزندانگريز و پرهيز از واقعيت
اي كه شوند، تجربهاين معناست كه والدين خود مبدل به موانعي براي كسب تجربه فرزندانشان مي

تواند ها ميها نياز دارند. در مسير كسب اين تجربهبراي انجام يك زندگي مستقل، فرزندان به آن
ها، آرزوها، سليقه، ذائقه، استعدادهاي ها (آگاهي به خواستارزش خودباوري به دو معنا يعني باور به

خود) و قواعد و باور به توان اجرا (مهارت ارتباط و تعامل اجتماعي و اقتصادي موفق با مردم، مديريت 
اقتصاد منزل، توان حل نيازهاي اوليه زندگي مانند، خريد، شستن، پختن، نظافت، مرتب كردن، 

 كند. و كسب درآمد) رشد آمادگي براي كار 
 

 بعد سوم: صميميت
ويژه عاطفي  هاي شناختي، رفتاري و بهپردازد. بازخوردگيري فرديت و هويت مياين بعد به شكل

ها بيش از هر چيز به تماشا و كشف خود هاي انساني هستند كه فرزندان در آنوالدين آيينه
كننده ماهيت اشياء و هويت افراد هستند.  نيز تعيين ها، حدود و مرزهانشينند. از سوي ديگر حرمت مي

تنيدگي، دو راه حل ناموفق براي حل مسأله تنظيم روابط انساني دو وضعيت ارتباطي رسميت و درهم
و اجتماعي هستند كه لازمه آن وجود همزمان حرمت و حدود از يك سو و نزديكي عاطفي و ابراز 

تنهايي، به معني اختلال در نحوه كاركرد  اين شروط به محبت از سوي ديگر است. رعايت هريك از
  شود. اين دو مقولهميهويت  گيري فرديت وشكلاين آيينه انساني است و مبدل به مانعي بر سر راه 

 شود: ذيلاً توضيح داده مي
ها و ها، فاصلهاز ويژگي اصلي نوع ارتباط رسمي، برجسته بودن حدود، مرزها، حرمت رسميت:

بودن نقشِ بازخوردهاي هيجاني و ابراز عواطف، تماس چشمي و در آغوش گرفتن است. به  رنگ كم
واسطه  ويژه پدر به ها در خانه بهرنگ آن دليل ويژگي شخصيتي والدين و يا حضور بسيار كم
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هاي زياد شغلي. اين شكل از ارتباط، اقتدار و مهابت والدين و احترام به ايشان و حتي ترس از  مشغله
كند؛ اما به بهاي از دست رفتن مهر، گرمي و همدلي و نزديكي عاطفي و صميميتي ها را ايجاد مي آن

 توانند از مكنونات دل مراجع زندگيشان درباره خود با خبر بشوند. كه در آن فرزندان مي
واسطه روابط بين عناصر يك نظام، مرزهاي آن  به 1در نظريه عمومي سيستم تنيدگي:درهم

شود. به عبارتي از طريق مرز است كه هويت هر نظام و ها تعريف مينظامها با محيط و خردهنظام
گردد. بر همين اساس، در نظام خانوادگي كه در نوع ارتباط پذير مي تفكيك آن از نظام ديگر امكان

است. هشود، هويتها رعايت نشوند، اولين چيزي كه قرباني ميها، مرزها و حرمتاعضاي آن حريم
ايجاد و لمس حس فرديت و هويت، مستلزم وجود مرزهاست. هدفمندي و هويت نيز در ارتباطي 
بسيار تنگاتنگ قرار دارند. تفكيك بين خودي و غريبه، بين من و ديگري، اگر وجود نداشته باشد، فرد 

ت. برخلاف ها، آن چيزي را انتخاب كند كه منطبق با خواسته و علاقه خود استواند بين گزينه نمي
رنگ هستند، در روابط درهم تنيده، ها غالب است و عواطف كم ارتباط رسمي كه حدود و مرز در آن

شوند يا  مي رنگ كنند و حدود و مرزها و قواعد ارتباطات كمها نقش غالب را ايفا ميعواطف و هيجان
دهد،  و منفي را افزايش ميتنيدگي، احتمال پيدايش روابط نزديك عاطفي مثبت روند. درهم از بين مي

 دهد.اما اقتدار، احترام را كاهش مي
ها رعايت وضعيت متعادل و سالمي است كه در آن حدود و مرزها وجود دارند، حرمت صميميت:

تواند خود را بيابد و بر اساس اين كشف، شوند و هم فرد در بازخوردهاي صميمانه و عاطفي ميمي
 گيري در زندگي بزند.و جهت دست به انتخاب و توليد اهداف

 
 بعد چهارم: مقبوليت 

موضوع اين بعد، پذيرفتن يا نپذيرفتن خود ايجاد شده در ارتباط بين والد و فرزند است. دو وضعيت 
عنوان عامل  تفاوتي ـ رهايي هستند كه هر يك بهانتهايي بر روي اين پيوستار، ارزش مشروط و بي

روي ميزان و كيفيت قبول خود اثر دارند. ذيلاً اين هردو بررسي  اي متفاوت برزا به گونهآسيب
 شوند: مي

ها، باورها و گيري رفتارهاي هدفمند علاوه بر وجود نظامي از ارزشارزش مشروط: براي شكل
ها و همچنين تمايز خود از ديگران و هويت مستقل، عنصر ها، مهارت اي از تجربهقواعد، گنجينه

خود است. در الگوي ارتباط مبتني بر ارزش مشروط، منوط و مشروط كردن ديگر، قبول داشتن 
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 general system theory ـ1
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شناسي متأثر از نظريه  شود. در منابع روانپذيرشِ فرزند، مانع از بروز و بازنمايي تجربيات او مي
شخصيت و درمان فردمدار راجرز، تأكيد فراوان به اهميت شروط ارزش براي بازنمايي تجربيات 

، 1387حمدي، م، ترجمه سيدم2007(پروچسكا، بي آن بر اين بازنمايي شده است شخصي و تأثير تخري
گرايي و نگاه واسطه تأثير روح زمانه حاكم بر عصر جديد كه شديداً متأثر از نگرش ماده . به)181ص

هاي مهم كه بر اساس آن جامعه به فرد حرمت نفس و يا ارزشمندي ابزاري به انسان است، از ملاك
ها هستند. شروط ارزش، نه تنها موجب كاهش اعتماد فرزند به ارآمدي، برآيند و داشتندهد، كمي

شود، بلكه همنوايي و تابعيت طولاني مدت از اش ميها و باورها و قواعد زندگيارزشمند بودن ارزش
شود و در ايجاد ها و باورهايش ميشروط ارزش، موجب تضعيف يا حتي قطع ارتباط فرزند با ارزش

 كند.  هاي ديگران تكيه ميها و درخواستها و نگرشهايش ناگزير بر ارزش عاليتف
تفاوتي ـ رهايي: در بسياري موارد، مخالفت افراطي برخي والدين با حاكميت شروط ارزش به بي

انجامد. فرزنداني كه والدينشان در ها در مقابل فرزندانشان تحت عنوان آزادمنشي مي تفاوتي آنبي
گذارند در ها و نحوه عملكرد ايشان همه چيز را به عهده خود فرزندان ميها، تصميمانتخابمقابل 

گر دارد؛ زيرا نهايت همان تأثيري را بر حرمت و باورِ خود فرزندان دارد كه شروط ارزش والدينِ تعيين
عني تفاوتي و رهايي به مارزش مشروط، پذيرش فرد است منوط به فراموش كردن خودش، و بي

تحمل فرد يا نديدن اوست. براي ايجاد رفتار هدفمند آنچه كه لازم است، چيزي فراتر از پذيرش يا 
تحمل است. مقبوليت فرد در چشم خودش (خود را باور داشتن) محصول دو حس احترام و افتخار به 

محترم بيني يا خودپسندي نيست؛ بلكه خود است. احترام به خود يا همان كرامت نفس، خودبزرگ
هاي فرد است كه در طول زندگي ها و دانستهها، باورها، تجربيات، مهارتشمردن تمامي ارزش

كه فردي  ها را كسب كرده است. حس افتخار يعني شاد، سربلند و خوشحال بودن از ايناش آنفردي
نند. اين كگونه است. حسي كه قهرمانان ملي پس از پيروزي از بازخورد ديگران در خود حس مي اين

 حس متفاوت است از پذيرش يا تحمل. 
مقبوليت: اين حس در ارتباط مبتني بر تعادل، احترام، افتخار و مقبوليت فرزند به صورت مشروط 

گرِ فرم و چگونه ارزشمند بودن  تفاوت هستند و نه تعيينشود. بدين معنا كه والدين نه بي حاصل مي
تخار، فرزند به دليل صرفاً انسان بودن محترم است و در تمامي فرزند. در روابط مبتني بر احترام و اف

حرمتي، تحقير، تمسخر، گونه والدين بي شود، يعني در نحوه رفتار اينشرايط احترام با او رعايت مي
افتد؛ در حدي كه تأثير  افتد و يا بسيار به ندرت اتفاق ميها اساساً اتفاق نمي مقايسه و همانند اين

اي ايجاد نشود. مقبوليت و افتخار نيز منوط به سطح خاصي از كارآمدي نيست؛ بلكه مخرب برجسته
پذيري فرزند و آمادگي او براي والد صرفاً به دليل مشاهده سعي، تلاش، حركت، يادگيري، مسؤوليت
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اي كند و او را قبول دارد. به كلامي ديگر افتخار براي آمادگي بررشد و اصلاح به فرزندش افتخار مي
 گنجد.هاي انساني ميشدني كه فرزند خود آن را انتخاب كرده است و در چارچوب ارزش

 
 ـ فرزند به لحاظ انگيزشي و ارتباطات اجتماعي پيامدهاي سه الگوي ارتباط والد

است.  )7ص ،م2011(بائومايستر،  1كننده انگيزش اجتنابي فعال :مدار الگوي ارتباط والد ـ فرزند امنيت
هاي هدفمند فرد به دليل ترس و اجتناب از پيامدهاي شود فعاليتگيزش اجتنابي موجب ميغلبه ان

اي قوي برخوردار هستند كه هيجانات خود ناخوشايند شكل بگيرد. افراد با اين نظام انگيزشي از اراده
افشان خيلي ها را رعايت كنند، اما به دليل نوع اهدرا تحت كنترل درآورند، بايدها را دنبال و مصلحت

دهد، ولي از زندگي خود راضي نيستند؛ زيرا تحقق اهدافشان گرچه ترس و اضطراب را كاهش مي
 شود.موجب حس رضايتمندي و شادي نمي

مدار، بيشتر گرايش به مدارا، رعايت در روابط اجتماعي، فرزندان تربيت شده الگوي تربيتي امنيت
توانند نه هاي ديگران دارند. نميقرار دادن خواسته حال و وضع ديگران، صبر، تحمل و در اولويت

برند. به همين دليل در ها حساب نميها را بيشتر دوست دارند ولي از آنبگويند؛ اطرافيان آن
هاي شديد براي تعيين مرز و هاي اجتماعي و خانوادگي خود هر چند مدت يك بار دچار تنش تعامل

 شوند.حدود مي
به همين دليل  جا). (هماناست  2كننده انگيزش اشتياقي فعال: فرزند آزادي مدار الگوي ارتباط والد ـ

توانند خود را رود و نميفرزندان تربيت شده اين الگوي ارتباطي دست و دلشان به هر كاري نمي
دهند كه به گيرند و انجام ميمجبور به انجام هر كاري بكنند. فقط كارها و تكاليفي را به عهده مي

 شوق و علاقه دارند. آن 
هاي خود ها و علايق و خواهشدر روابط اجتماعي، اين گروه از فرزندان متمركز بر خواسته

كنند. به همين سهولت براي ديگران مرز مشخص مي كنند و بهتر ديگران را رعايت ميهستند. كم
لي همزمان اطرافيان شوند؛ وعلاقگي ديگران ميدليل در تعاملات اجتماعي خود، موجب آزار و بي

 كنند.ها را بيشتر رعايت ميمرزها و حدود آن
 وضعيتي، اين الگو بيشتر گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد الگوي ارتباط والد ـ فرزند تعادلي: همان
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اي را يافت كه الگوي توان خانوادهكند. آرماني بدين معنا كه به دشواري ميآرماني را ترسيم مي
تر، برخلاف ادعاي والدين و فرزندان، كاملاً منطبق با اين الگو باشد. به عبارت دقيق ارتباط بين

الگوهاي فرزندپروري موجود كه رفتارهاي تربيتي والدين را به يكي از الگوها قابل اختصاص قلمداد 
و  هاي مدل نظري الگوي ارتباط والد ـ فرزند اين است كه ويژگي ارتباط والدينكنند، از فرضمي

هايي فرزندان بر روي چهار بعد هدايت، حمايت، صميميت و مقبوليت در غالب موارد به صورت نيمرخ
مداري در آن وجود دارد. با اين حال، مداري و امنيتاست كه گرايش ناهمگون، بين دو قطب آزادي

الگوي ارتباط شود كه ميزان نمرات در پرسشنامه ارتباطات والد ـ فرزند هنگامي تعادلي خوانده مي
طور  هاي خيلي شديد به دو سوي ابعاد ندارد و بر روي هر چهار بعد نمرات بهوالد ـ فرزند گرايش

تواند انتطار  نسبي گرايش به وسط دارند. طبيعي است كه در چنين الگويي از ارتباطات والد ـ فرزند مي
و هم اشتياقي در فرزندان نسبتاً داشت كه هر دو سامانه انگيزشي يعني هم سامانه انگيزشي اجتنابي 

يكسان رشد كرده باشد. به عبارتي فرزندان پرورش يافته در ارتباط تعادلي، اين قابليت را دارند كه در 
ها و علايق خود  ها، شوقها پيروي كنند و بر تكانهصورت لزوم هم از بايدها و الزامات و ضرورت

نا هستند و قابليت لازم را دارند كه بر پايه اين علايق هاي خود آشلجام بزنند و هم با علايق و شوق
 ها اهدافي را تعريف و دنبال كنند. و شوق

طور نسبي از قابليت  به لحاظ روابط اجتماعي نيز فرزندان تربيت شده در الگوي ارتباط تعادلي به
مي ديگر بتوانند هم بالاتري برخوردارند كه در روابط خود، هم جاذبه داشته باشند و هم دافعه. به كلا

در مواقع ضروري نرم باشند، كوتاه بيايند و هم در صورت تهديدات جدي يعني در صورت تهديد 
هاست، از خود دافعه  تغييرات بنيادين در جهت و مسير اصلي زندگي كه مغاير با مباني هويتي آن

 ا واضح مشخص سازند. نشان دهند و براي ديگران و محيط از طريق ايجاد مرز، خط قرمزهاي خود ر
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